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  چکیده

 گوي نیاز فطري انسان در اتصال به منبع حقیقی عالمترین ابزار ارتباط با خداوند و پاسخدعا از مهم

شناختی است. اگر هاي معرفتشود، آسیبهایی که به مقولۀ دعا وارد میاست. یکی از آسیب

شخص دعاکننده از نظر معرفتی دانش و بینش مناسبی نسبت به دعا، محتوا و کارکرد آن نداشته 

انه شناسهاي معرفتبررسی آسیب رو نیاز اباشد، قطعاً کمال و تعالی مورد نظر اتفاق نخواهد افتاد. 

دارد در این هاي دعاپژوهی است که پژوهشگران را برآن میترین بایستهدر دعا یکی از ضروري

حلیلی و با ت -  گیري از روش توصیفیزمینه تحقیقات مفصلی را انجام دهند. این نوشتار با بهره

ابطۀ دعا با اي از یک سو تبیین رابطۀ دعا و مقام رضا و از سوي دیگر راستفاده از منابع کتابخانه

از میدان به در  که در ظاهر متناقض به نظر آمده و هریک دیگري را برعهده داردتلاش و کوشش را 

به عبارتی اگر سخن از رضایت باشد، دیگر دعا و درخواست براي تغییر شرایط معنا نداشته  کند.می

، تلاش و کوشش چه دهد. اگر دعا امري نکوستو رضایت از مواهب الهی را مورد تردید قرار می

یافته هاي تحقیق گواه بر آن است که هرچه بینش انسان نسبت به  جایگاهی در زندگی افراد دارد؟

حق تعالی و اسماء و صفات او عمیق تر باشد مشکلات معرفت شناختی پیش نخواهد آمد، و شبهات 

  متناقض نما در نسبت رضا و دعا دفع خواهد گردید.
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  مقدمه

ترین یبحرانبخشد و در یمدعا وسیلۀ ارتباط بندگان با خداست و ابزاري است که به انسان نیرو 

دهد. احساس فقر و یمس نجات أبخشد و از افتادن در مهلکۀ ییمي زندگی فرد به او امید هالحظه

ي خالق جهان، حقیقت دعاست که به صورت فطري در وجود انسان ازینیبنیازمندي و درك غنا و 

. اندمطلقفقیر  هاانسانمطلق است و  ازینیبس و ناامیدي در او راه نیابد. خداوند أقرار داده شده تا ی

خداوند نیازي به عبادت و مناجات ما ندارد بلکه این ما هستیم که از طریق عبادت و مناجات راه 

ایمانی بندگان این ها و انحرافاتی که ممکن است بر اثر جهل و بییبآسپیماییم تا از یم تکامل را

هایی مانند: درخواست همراه با یبآسارتباط را مورد خدشه قرار دهد جلوگیري به عمل آید. 

ا ناامیدي و یا امید به غیر خداوند، استعجال، درخواست امور محال، دعا تنها براي امور مادي و دع

و غافل و دعا براي کفار و ستمگران و دعاهاي  ناآگاهتنها براي امور معنوي، دعاي برخواسته از قلب 

بدون عمل و تلاش نکردن در جهت رسیدن به خواسته و ... از جمله عواملی هستند که به این 

روز آن توان از بیم آنهازند که با شناسایی ارتباط عاشقانه میان بندگان با خداوند آسیب می

  جلوگیري به عمل آورد و بر کیفیت زیبایی و تعالی آن افزود.

شناختی است. اگر شخص هاي معرفتشود، آسیبهایی که به مقولۀ دعا وارد مییکی از آسیب

دعاکننده از نظر معرفتی آگاهی مناسبی نسبت به دعا و محتوا و کارکرد آن نداشته باشد، قطعاً 

شناسانه در دعا یکی هاي معرفتبررسی آسیب رو نیا ازاق نخواهد افتاد. کمال و تعالی مورد نظر اتف

دارد در این زمینه تحقیقات هاي دعاپژوهی است که پژوهشگران را برآن میترین بایستهاز ضروري

مفصلی را انجام دهند. این نوشتار تبیین رابطۀ دعا و مقام رضا است که در ظاهر متناقض به نظر 

دیگر سخن اگر سخن از رضایت باشد، دیگر دعا  به کند.از میدان به در می دیگري راآمده و هریک 

دهد. در و درخواست براي تغییر شرایط معنا نداشته و رضایت از مواهب الهی را مورد تردید قرار می

پی این تبیین پرسش از حکمت الهی تعین دعا نیز به میان آمده که در این باره گفتار در پی 

آمد. دربارة پیشینۀ این موضوع باید بدین نکته اشاره کرد که پژوهش مستقلی دربارة ابعاد  خواهد

هایی از دعاشناسی خود به جنبه در کتابشناسانۀ دعا انجام نگرفته است، اما آقاي شائق معرفت

  موضوع پرداخته است.

  شناسیمفهوم

  آسیب در لغت و اصطلاح )1

 قص یا شکستگی، ضربه، آفت، بلا، فتنه و ضرر و ... استآسیب در لغت به معناي عیب، ن      

) path-patho) از ریشۀ یونانی (pathologyی (شناسبیآس. واژة )1377:9/101 ،نامهلغت (دهخدا،

) به معناي دانش و شناخت ترکیب شده است Logyبه معناي رنج و محنت، احساسات و غضب و (
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یبناسی در اصطلاح به معناي مطالعه و شناخت عوامل ش. آسیب)3821: 1377پور کاشانی، (آریان

  هاي جسمانی است.یماريبدر ارگانیسم انسانی جهت درمان  هاینظم

  دعا در لغت و اصطلاح )2

دعا در لغت به معناي خواندن و صدا زدن همراه با درخواست و یاري طلبیدن از خداوند است. 

با خضوع و فروتنی از  فرودستت شخصی دعا از ریشۀ سه حرفی دعو گرفته شده است. درخواس

است. حالت خواستن از خداي تعالی. چیزي را از خدا طلب کردن  فرادستو  بلندمرتبهشخصی 

ی به شکل درخواست و طلب تعالحق) به معناي گفتگو کردن با 315: 4ج  ،1412(راغب اصفهانی،

جمال و جلال الهی و شکایت از  همراه با تضرع و خضوع به درگاه او یا به نحو مناجات و یا صفات

  ).14- 13: 1، ج 1373حال خویش است (احمدي، 

 تنافی رتبۀ رضا و دعا .1

  :پیرامون این مسئله بیان دو نکته بسیار ضروري است

در اندیشۀ اعتقادي و در فرامین اخلاقی این بایسته وجود دارد که رضایت و خشنودي از قضا . 1

عقیده و عمل انسان قرار گیرد. با این وجود دعا که تقاضایی براي و تقدیر الهی همواره باید سرلوحۀ 

تغییر در سرنوشت و آیندة نزدیک یا دور انسان است، چگونه با این اندیشه و فرمان همخوانی دارد؟ 

توانیم دست به دعا برداریم و آن رضایت را به بیان دیگر اگر مقام رضا را دست یازیدیم آیا می

  نیم؟نیازمند تغییر بدا

 لتیفضالسلام هم از از دیگر سو در آیات قرآن کریم و در کلمات گهربار معصومین علیهم. 2

فراوان رضامندي و برخوردار شدن از مقام رضاي الهی سخن به میان آمده و هم از اهمیت دعا و 

است که در کلام الهی و سخنان قطعی معصومان تعارض  پرواضحتضرع و نیایش گفته شده است و 

السلام هم در قله رضایت الهی ایستاده بودند و هم تنافی و تناقضی وجود ندارد. معصومان علیهم و

باید معناي درست دعا و رضا را دانست  نی؛ بنابرااز جمله دعاکنندگان و متضرعان درگاه الهی بودند

  تا این تنافی و تضاد برطرف شود.

مقام رضا برسد  بدینر الهی است. کسی به معناي خشنودي از قضا و قد ،نفسانی کیفی يرضا

که در واقع . برخلاف انسان صابر رضایت کامل دارد، بلکه از آن معترض نیست الهینه تنها به قضاي 

  ها ایستادگی کرده و ...قدرتی در درون خود پرورانده است که در برابر ناملایمتی

که شهید  يطور؛ زیرا همانیمکن تشریح به درستیقضا و قدر الهی را  ضروري استرو  نیاز ا

گردد که برخی دعا را خارج از حوزة قضا و منشأ این اشکال به این برمی، گفته استمطهري (ره) 

، در صورتی که دعا و استجابت دعا نیز جزئی از قضا و قدر الهی است و احیاناً اندقدر الهی برشمرده

دعا یکی از  باید گفت: نیبنابرا )؛791: 3ج ، 1383گیرد (مطهري،یقضا و قدرهایی را م يجلو

یعنی این امکان وجود دارد که خداوند راه فرزندآوري شخص را از ست همانند اسباب دیگر؛ هاسبب
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هاي تمام راههرچند که  صاحب اولاد نخواهد شد. دعا نکند تا طریق دعا مقدر نموده است و او

   کرده باشد. را طیظاهري عادي و 

مرتفع به قضاي الهی با تلاش براي  تن دادنآن است که گفته شود  ظیرن، این به دیگر سخن

و دعاها براي  هاکوشش فقر و بیماري، سازگار نیست. اما اولاً همۀ و چون گناههم مواردي ساختن

پدید آمدن مسببی خاص باشند.  ۀمؤمن، اسبابی هستند که خداوند اراده کرده است واسط

خدا و پذیرش یک قانون الهی در  ةبه سنت و اراد سرسپردن قتحقیاین اسباب در  کارگیريبه

 ةرضا به قضاي الهی وقتی کامل است که بند ،جریان یافتن امور است و اگر این مطلب را بپذیریم

مؤمن به سنن پروردگار نیز راضی باشد و اسباب را براي نیل به اهداف مورد رضاي خدا به استخدام 

او  خواستا هر چه باشد بپذیرد و از آن خشنود باشد؛ هرچند با گمان و دعا و تلاش ر ۀآورد و نتیج

خداوند  ةبه اراد آیدیسازگار نباشد. اگرچه انسان در مقام رضا بر این باور است که هر چه پیش م

از جمله علل و عوامل مؤثر در توان باور داشت که با این وجود میاست و مصلحت او را در بر دارد، 

او در نزد خداوند چنان است که  هايیستگیفردي و شا هايیژگیخود اوست؛ یعنی واین مصلحت 

تلاش کند و از خدا خواهان . پس اگر او زندیخداوند حوادث خاص را براي او و به مصلحت او رقم م

گاه از دایرة رضا هیچ، هاي والاتري براي تقرب هرچه بیشتر به درگاه احدیت باشداعطاي شایستگی

کند، بر این باور به عنوان نمونه کسی که براي رفع گرفتاري بیماري و فقر دعا می؛ نشده استخارج 

داند تواند عبادت خدا را به جاي آورد و از آن سو میاست که در شرایط سلامتی و مکنت بهتر می

این عدم ها و امکانات نباشد خداوند متعال دعاي وي را اجابت نکرده و او به که اگر قدردان فرصت

  اجابت راضی و خشنود است.

معتقد است که شرف مرتبۀ رضا منافاتی با دعا ندارد؛ زیرا این تنافی  صاحب معراج السعاده

آن چه مذکور شد از شرف «: گویدیدر این باره مبرخاسته از جهل به اسباب و مسببات است. وي 

و خداوند عالم از ما دعا  میا مأموررضا منافاتی با دعا ندارد؛ زیرا از جانب شریعت به دع ۀمرتب

خواسته است و آن را مفتاح سعادات و کلید حاجات ساخته و باران لطف و احسان از آن متواتر و 

دل از زنگ کدورات،  ۀنیآن متکاثر. نفس انسانی از آن روشن و منور و آ ۀخیرات و برکات به واسط

 یمسببات به اسباب و غفلت از تربیت بعض که دعا منافی رضا است، از جهل ربط ینمطهر و گفتن ا

موجودات نسبت به بعضی دیگر است. اگر آشامیدن آب به جهت رفع تشنگی، و خوردن غذا به 

رضا مخالفت داشته باشد، دعا هم با رضا مخالفت خواهد داشت.  ۀجهت سد گرسنگی با مرتب

صیت با مقام رضا منافات همچنین امر به معروف و نهی از منکر و کراهت معاصی و بغض اهل مع

ندارد و به قدر مقدور بر طالب سعادت دوري از ارباب معصیت و فرار از شهري که در آن معصیت 

رضا و شرف آن وارد شده دخل به امور تکلیفیه ندارد.  لتیچه در فضاست لازم؛ زیرا آن یعشا

که عقل ما از آن قاصر  به جهت مصالح خفیه الاطلاقیحکیم عل ،چه سابق بر این مذکور شدچنان
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اختیار ما نهاده  ۀاختیاري داده و زمام آن را به وجهی در قبض الجملهیاست، در این امور ما را ف

» گرددیاست و رضا در اموري است که از دیار الهی وارد و به امر پادشاهی برابر بندگان نازل م

  ).609-608: 1361(نراقی، 

خواهان تحقق اتفاق  حقیقت، در داردن دست به دعا برمیانساهرگاه  چنین گفتنی است کههم

؛ یعنی از دیگر سو از خواست خداوند نیز در آینده اطلاعی نداردو یا اتفاقاتی در آینده است 

. داند خداوند براي آینده چه مقدر کرده است تا بدان رضایت داشته باشد یا از آن ناراضی شودنمی

که شخص دعاکننده با انگیزة عبادت دست به دعا است: یا این با این توضیح چند قسم قابل فرض

زده و چون خداوند امر به دعا کرده است، این کار را انجام داده و انگیزة وي عملی عبادي بوده که 

در این صورت دعا کرده هیچ منافاتی با رضاي الهی نداشته و چون وي از خواست خداوند در آینده 

آید: یا حاجتش را وابسته به صلاح و مصلحت و تقدیر الهی یش میاطلاع است، دو فرض پبی

گوید خدایا به هر چه تقدیر بیند و میکند و رضایت خود را در گروي مصلحت و تقدیر الهی میمی

صلاح خدا همچنان حاجتش  رغمیعلکه ام! که در این حالت منافاتی وجود ندارد یا اینکردي راضی

   فرض منافات وجود دارد. خواهد که در اینرا می

گیري از وسایل و شود نباید انسان را از بهرهچه دربارة دعا گفته میشایان ذکر است که هر آن

هاي عادي براي پیگیري و حل مشکلات روزمره بازداشته و سبب خمودگی، تنبلی و سستی در راه

مختلف و صحیح  يهااز راهبیماري خود و فرزندان  ۀبلکه تلاش و کوشش براي معالج انسان شود.

یک وظیفه است. بدیهی است با توجه به مطالبی که گفته شد دعا کردن و توسل و نیز تلاش براي 

درمان از طریق وسایل عادي منافاتی با توکل و رضا به قضاي الهی ندارد. امام صادق (ع) 

: 1ج ، 1365(کلینی،  1»هدخداوند ابا دارد کاري را بدون استفاده از اسباب انجام د«: فرمایندیم

183.(  

از وسایل  انسان نیز استفاده از دعا و توسل نباید فقط در جایی باشد که چشم امید از دیگر سو

پزشکی معمول قطع شده باشد و همۀ اسباب عادي را از رفع آن ناتوان و  يهاعادي؛ مثلاً درمان

سل به چنین اسبابی شویم! و پس از رفع وقت متوچاره را بر خود بسته ببینیم و آن يهاتمامی راه

 مشکل هم همه را فراموش کنیم؛ زیرا این وضعیت و این روحیه، در آیات کثیري از قرآن کریم

  و روایات فراوانی مذمت شده است.) 22و  23و  12؛ یونس، 65؛ عنکبوت، 32؛ لقمان، 32روم، (

                                                           
 هایشانخواسته تحقق براي هاانسان که این براي ولی است، چنین موارد اغلب در یعنی است؛ غالبی امتناع این البته -1

 سیر گذراندن بدون را اموري خداوند نگیرند، نادیده زمان مرور به را خداوند نقش و نبندند دل مادي امور به فقط

  .دهدمی انجام ،)پدر بدون( عیسی حضرت خلقت مانند آن طبیعی
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  تضاد مفهوم دعا با تلاش و کوشش .2

دین اسلام، دین جمع یابیم که پژوهان در میهاي اسلامی و تفاسیر دینبا اندکی تأملی در آموزه

بین ظاهر و باطن است، جمع بین اموري مادي و معنوي. همان حال که خالق باد و ابر خداوند 

است و ریزش باران با توجه به قوانینی است که او در طبیعت قرار داده است، ولی در عین حال 

  ).96کند (اعراف، ین و تقواي مردم بیان معلت ریزش باران را ایما

امور این جهان را بر اساس نظم و حکمت خاصی تدبیر کرده و براي هر پروردگار عالمیان همۀ 

ها و اسبابی قرارداده است که رسیدن به هر هدف، جز از طریق علل و اسباب ، علتياپدیده و واقعه

د خواست که این حرکت، در مسیر صحیح باشد و اول باید حرکت کرد و از خداون آن ممکن نیست.

کارها به این معنا است. دعا  به حقیقت و مطلوب واقعی برسد. دعا و استعانت از خداوند در همۀ

که براي رسیدن به هدف از راه فراهم آوردن اسباب و علل آن، تلاش کنیم  شودیوقتی مستجاب م

ها ها و کوششیشتر و به نتیجه رسیدن تلاشو از خداوند متعال در جهت کمک و یاري هر چه ب

  مدد بگیریم.

گیرد که انسان در راستاي یابد و جلوة صحیح به خود میدعا هنگامی ارزش واقعی خود را می

رسیدن به هدفی مناسب، نهایت تلاش خود را به کار بسته و از همۀ توان و اراده و انگیزة خود 

قف است که تحقق امور در دنیا تنها در دستان او نیست و کمک گرفته، اما بدین مسئله کاملاً وا

شود بلکه مسائل فراوانی است که باید دست به دست هم همه چیز منوط به تصمیم و ارادة او نمی

الاسباب است روي انسان مؤمن خداباور به خداوندي که مسبب رو نیاز ادهد که امري اتفاق بیفتد. 

اي که ه من همۀ تلاش و کوشش خود را به کار بستم اما در حیطهشود کآورده و این را متذکر می

  کران پروردگار شدم.دیگر اختیار ندارم دست به دامان بی

متعال مقدر نموده است که امور از مجاري خودش در عالم خداوند «: فرمایندیامام صادق (ع) م

یات کسانی را معرفی کرده است در برخی دیگر از روا ).183: 1ج ، 1365(کلینی، » جریان پیدا کند

و همه  کنندی، از جمله، افرادي که به تلاش و عزم خود توجه نمشودیکه دعایشان مستجاب نم

و از خداوند رزق و  کندی. شخصی که در راه کسب و کار، تلاشی نمخواهندیچیز را از خداوند م

بنابراین؛ دعا کردن نقش  )؛77: 5، ج 1365شود (کلینی، یدعایش مستجاب نم خواهدیروزي م

انسان در راه تحقق  ةبسیار مهمی در حل مشکلات دارد، ولی این هرگز به معناي نفی تلاش و اراد

  نیست. یشهاخواسته

  نیازمندي به دعا با وجود کلام الهی .3

  در این گرة معرفتی نیازمند رفع دو ابهام هستیم:

  دعا وجود دارد؟با وجود سخن خداوند و کلمات وحی چه نیازي به یک. 
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توان به دعاهاي قرآنی اکتفا کرد، وجه نیازمندي به اگر به دعا هم نیازمندیم تنها میدو. 

  دعاهاي غیر قرآنی چیست؟

گونه که از مفهوم آن است که رابطه همان توان گفت اینچه دربارة ابهام نخست میآن

افتد. قرآن کریم سخنان ل اتفاق میاست که از هر دو سو تباد دوجانبهخیزد، امري دوطرفه و برمی

خداوند با بندگان خویش است اما آیا کلام الهی دربردارندة سخنان بندگان با خداوند نیز هست؟ 

(ع)  نیمعصومقطعاً پاسخ منفی است و لذا دعا سنتی است که از سوي رسول خدا (ص) و ائمۀ 

کامل به عبارت دیگر؛  ده شده است.براي برقراري سویۀ دیگر رابطه و تنظیم مقررات آن آموزش دا

چه که بشر براي هدایت نیازمند است، نیست. قرآن کریم بودن کلام الهی به معناي وجود همۀ آن

به عنوان نمونه قرآن  آن از طرق دیگر به دست بندگان رسیده است. اتیجزئکلیات را ذکر کرده اما 

؛ و از صبر و نماز یاري »لاةِ و إِنَّها لَکبیرَةٌ إِلاَّ علَی الْخاشعینَو استَعینُوا بِالصبرِ و الص«گوید: کریم می

که دعا را نیز  آن طوري، )45، هبقر(» جویید و این کار جز براي خاشعان، گران و سنگین است

عذاب  آن وعده کنندةتركکه به  داندیگونه عبادتی مو آن نیازهابراي بر آورده شدن  ابزاري

تَجِب لَکم إِنَّ الَّذینَ یستَکبِرُونَ عنْ  یادعون«: کندیرا ضروري در امر هدایت تلقی م و آن دهدیم أَس

مرا بخوانید تا (دعاي) شما را بپذیرم! کسانی که از عبادت من «؛ »سیدخُلُونَ جهنَّم داخرینَ یعبادت

  ).60 غافر،( »!شوندیبه زودي با ذلّت وارد دوزخ م ورزندیتکبر م

  آیند:این آیات بیانگر دو ارزش مهم در دعا به شمار می

گشا باشد و رفع حاجت کند و بلایایی تواند گرهاي دارد. یعنی میکه دعا ارزشی مقدمهیکی این

را از انسان دور کرده و به عنوان یک ابزار کاربردي در اختیار انسان براي نیل به هدفش قرار گیرد. 

ند مادي یا معنوي باشند. دیگري ارزش ذاتی دعا است که آن را به عنوان یک تواناین اهداف می

عبادت محسوب کرده که سبب تقرب هر چه بیشتر به درگاه احدیت شده و چه انسان به مقصود 

شود که یکی از از این رو، از متون روایی استفاده میرساند. برسد یا نرسد وي را قرب الهی می

در این آیه ). 61: 7، ج 1409(حرّ عاملی،  دعا در همین نکته نهفته است دلایل تأخیر استجابت

 به ارزش دوم نظر دارد.» إِنَّ الَّذینَ یستَکبِرُونَ عنْ عبادتی«به ارزش اول و » أَستَجِب لَکم یادعون«

عنوان  ، زمانی به)468: 2، ج 1365(کلینی،  1در روایات نیز گاهی از دعا به عنوان بهترین عمل

حرّ عاملی، و زمانی دیگر به عنوان مخ و اساس عبادت () 34: 7، ج 1409حرّ عاملی، عبادت (

یاد شده است. در روایتی آمده است: مقام و منزلتی در پیشگاه خداوند وجود دارد ) 27: 7، ج 1409

گونه روایات روشن است که در این ).367: 2، ج 1365(کلینی،  توان به آن رسیدکه تنها با دعا می

                                                           
  ».أحَب الأْعَمالِ إلِیَ اللَّه عزَّ و جلَّ فی الأْرَضِ الدعاء«قاَلَ أمَیرُ المْؤمْنینَ (ع):  - 1
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به ارزش ذاتی دعا توجه شده است. البته، ارزش مقدمی دعا نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته است؛ 

  ).40: 7، ج 1409(حرّ عاملی،  که: با دعا بلاها را از خود دفع کنید ینمانند ا

روزه بگیرید یا نماز بخوانید یا  فرمایدی؛ مثلاً مدهدیقرآن راه رسیدن به خدا را نشان م بنابراین

دعا کنید و... همان گونه که نماز خواندن منافاتی با قرآن ندارد و نه تنها دلیل بر نقصان قرآن 

نیست، بلکه بر جامعیت قرآن نسبت به ابرازهاي هدایتی دلالت دارد، تأکید بر دعا نیز به معناي 

- این معنا که قرآن از هیچ. به شودیناقص بودن قرآن نیست و در راستاي جامعیت قرآن ارزیابی م

چه براي نیل انسان به کمال ضروري بوده را یک از ابزارهاي هدایتی فروگذار نکرده است و هر آن

  تذکر داده است.

توان چنین گفت که اولاً الزام به دعاهاي قرآنی را ی میقرآن ریغدربارة دعاهاي قرآنی و 

کجا این الزام قابل استخراج است؟ معیار و ملاك توان بر هیچ دلیل عقلی و قرآنی بنا کرد. از نمی

قرار داد چیست؟ دلیل رجحان کدام است؟ دعا سخن  مطمح نظرکه فقط باید دعاهاي قرآنی را این

تواند اتفاق بیفتد که صد البته دعاهاي قرآنی به دلیل انسان با خدا است که به هر شکل و زبانی می

توانند داراي مزیت نسبی باشند اما این به ار رفته است میوجود آموزش و ادبیاتی که در آن به ک

که در همین دعاهاي قرآنی اطلاقی وجود دارد که معناي الزام و قطعیات و وجوب نیست. ضمن این

ا ما قُلْ: «؛ مانندخواندی فرامیقرآن ریغبندگان را به انجام مطلق دعا اعم از قرآنی و   لَو ربی بِکُم یعبؤُ

بگو اگر دعاي شما نباشد، پروردگارم هیچ اعتنایی به «؛ »لزاماً یکُونُ فَسوف کَذَّبتُم فَقَد عاؤُکُمد لا

» بپذیرم را شما) دعاي( تا بخوانید مرا«؛ »ادعونی أَستَجِب لَکم«و  )77(فرقان، » کندیشما نم

در جایی از ما خواسته نشده است که و  شودی، یعنی شامل دعاهاي قرآنی و غیر قرآنی م)60(غافر، 

ما تنها به این دعاها اکتفا کنیم و با زبان و ادبیات و جملات خود از خدا چیزي نخواهیم که در این 

  صورت اگر ما با زبان خود از خدا چیزي خواستیم به معناي آن است که قرآن را ناقص پنداشتیم!

مگی شرح و تفسیر قرآن کریم به شمار ضمناً احادیث و روایات و سنت و سیره معصومان ه

مطرح شده در قرآن کریم را تبیین کنند. در قرآن کریم امهات اند تا آیند. شروحی که آمدهمی

 برپا را نماز و«؛ »و أقَیموا الصلاةَ و آتُوا الزَّکاةَ و أَطیعوا الرَّسولَ لَعلَّکم تُرْحمونَ: «آورده شده است

، )56(نور،  »شوید)  او(  رحمت مشمول تا کنید اطاعت را)  خدا(  رسول و بدهید ار زکات و دارید

؛ یعنی روایات اجزا )7حشر،اما کیفیت و جزئیات نماز به سنّت معصومان (ع) ارجاع داده شده است (

ز این اند که چگونه باید نماز را خواند. آیا تهی بودن قرآن او شرایط نماز را بیان کرده و توضیح داده

گفتنی است که روایات بسیاري در تفسیر دعاهاي قرآنی و  ؟گونه مباحث دلیل بر نقص قرآن است

اند که در کنار سیرة آموزش چگونه دعا کردن بندگان در راستاي اهداف خلقتی قرآن وارد شده

اهاي قرآنی دهند که لزومی به اکتفا به دعپیامبر گرامی اسلام و ائمۀ اطهار این معنا را به دست می
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نتیجه این که با وجود دعاهاي قرآنی ). 561: 2، ج 1365(کلینی،  1با وجود مزیت نسبی آنها نیست

از دعاهایی که در روایات ما آمده بی نیاز نیستیم و این معنایش عدم کفایت یا نقص قرآن نیست، 

  .باشدیرسالت قرآن نم بلکه وارد شدن در تمام این موارد در محدوده

  ناآگاهانه در هندسۀ معرفتی شیعه دعاهاي .4

دهد یمگیرند که تنها احساسات را مبناي افعال و اقوال خود قرار یمگاه در شرایطی قرار  هاانسان

و عسی أن تکَرَهوا شَیئاً و هو خَیرٌ لَکم و عسی أن تُحبوا شیئاً و هو شَرٌ لَکم واللُه یعلَم و اَنتُم لا «که: 

 چیزي بسا چه. است ناخوشایند برایتان که حالی در شد مقرّر شما بر ، خدا راه در جهاد«؛ »تَعلمونَ

 حال، باشید داشته دوست را چیزي یاو  است آن در شما خیرِ که آن حال، باشید نداشته خوش را

برخورد در دعا و  گونهنیا). 216بقره، .» (دیدانینم شما و داندیم خداو  است آن در شما شرِّ کهآن

یدع الانسانُ بالشَرَّ دعاءه بالخَیر و کان الانسانُ «و  شودیمبسیار دیده  هاانساني هادرخواست

و  طلبدیرا م هایکیگونه که نآن کندیرا طلب م هاي) ، بدیزدگانسان (بر اثر شتاب«؛ »عجولاً

نند که به جاي این کیمیی هادرخواست). در نتیجه 11(اسراء،  »ت!انسان، همیشه عجول بوده اس

که طلب خیر باشند طلب شر هستند. در حالی که انسان متعالی باید تمام احساسات، تخیلات و 

 توهمات را تحت رهبري عقل نظري قرار دهد و تمام گرایشاتش را در مسیر عقل عملی جاري کند

دچار نشود. مانند  ) تا به مشکلاتی ناشی از افعال و اقوال غیر معقول46: 3، ج 1386جوادي آملی،(

 تَستبدلونَاَ«کند: یمکه خداوند به دلیل درخواست ناآگاهانه ایشان را سرزنش  لیاسرائیبنقوم 

دنَی بالَأ الّذي هووهستید؟ ترپستآیا خواهان تغییر امور خیر و نیک به اموري «؛ »خیر ذي ه« 

ینیم دوست و رفیق بد چقدر بیمشنویم، یمع) را که نوح (). داستان فرزند حضرت 61(بقره، 

ع) غذاي حرام به فرزندش نداده و در تربیت او کوتاهی ننموده نوح (حضرت  است، مسلماً رگذاریتأث

بود ولی این پیامبرزاده در اثر معاشرت با افراد بد و ناباب خاندان نبوتش را از دست داد و مصداق 

  گشت.  ة)ر الدنیا والاخرسَآیه (خَ

اي نوح، او از اهل تو نیست او (فرزند تو) «به حضرت نوح (ع) خطاب فرمود:  و خداوند در قرآن

کند که خداوند یمدر جاي دیگر حضرت نوح براي فرزندش دعا و  »داراي عمل غیر صالح است

 »اي نوح دربارة چیزي که اطلاع نداري درخواست مکن و او از اهل تو نیست«دهد: یمچنین جواب 

شود و او را از یمفرزند نوح (ع) نیز چنین آسیبی را به پیامبرش متذکر  خداوند هنگام هلاکتو 

دارد که مبادا احساسات پدرانه، او را وادار به درخواست نجات فرزندش که از یماین امر بر حذر 

ن ما قالَ یا نوح إنَه لَیس من أهلک إنَّه عملٌ غیر صالحٍ فَلا تَسألَ«کفار بود از درگاه خداوند نماید: 

                                                           
و یا مجِیب دعوةِ المْضطَْرِّینَ و یا کاشف غَمی اکشف عنِّی غَمی  کانَ دعاء النَّبِی (ص) لیَلَۀَ الْأَحزَابِ یا صرِیخَ الْمکروُبِینَ -1

  و همی و کربِْی فَإِنَّک تَعلمَ حالی و حالَ أَصحابیِ و اکفنی هولَ عدوي.
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 عمل او! نیست تو اهل از او! نوح اي: «؛ فرمود»لَیس لَک به علم إنّی أعظُک أن تکونَ منَ الجاهلینَ

 تو به من! مخواه من از، نیستی آگاه آن از را چهآن، پس]! است ياستهیناشا فرد[ است صالحی غیر

و  به نابودي تمامی کفار بودمور أ). آن عذاب الهی م46هود،!» (نباشی جاهلان از تا دهمیم اندرز

شد، او به دلیل اعمال ینمانتساب فردي کافر به عنوان فرزند یک پیامبر باعث نجات او از هلاکت 

آلود، شایستگی خاندان نبوت را نداشت؛ بنابراین درخواست نجات او ناشایست و اعتقادات شرك

ي است، از بردارفرمانتسلیم و امري غیر معقول خواهد بود و حضرت نوح (ع) که مظهر اطاعت و 

قالَ رب إنی اعوذُ بک أن أسألک ما لیس لی به علم و إلّا «برد. یمچنین درخواستی به خدا پناه 

برم که از تو چیزي بخواهم یمپروردگارا من به تو پناه «؛ »تَغفر لی و ترحمنی أکن من الخاسرین

  ).47(هود، » و بر من رحم نکنی، از زیانکاران خواهم بودکه از آن آگاهی ندارم و اگر مرا نبخشی، 

  

  گیرينتیجه .5

اگر عبادت بودن دعا را پذیرفته و آن را یک پالایش درونی بدانیم لذا ضرورت دارد بنده در مقام 

بندگی درآید و همۀ همت و ارادة خود را معطوف به همت و ارادة خداوند کند، دعا در حوزة قضا و 

ایستد که پروردگار براي بندة خود در رار گرفته و در راستاي اسباب و مسبباتی میقدر الهی نیز ق

راه رسیدن به کمال و تعالی ترسیم کرده است و رضایت به تقدیر الهی مانعی از تن دادن و انجام 

این عبادت و این پالایش درونی که نشانگر ضعف و نشانۀ نیاز مطلق بندگان است نخواهد بود. از 

و در  سو به دلیل همین شاخصۀ نیازمندي است که انسان باید دست به تلاش و کوشش زدهدیگر 

کنار آن دعا را در دستور کار خویش قرار دهد، چون نه از آینده آگاه است و امور خود را به تمامه 

 کهدر اختیار دارد. مدبر هستی خداوند است و قضا و قدر انسان در کنف اختیار خدا است. ضمن این

چون رابطۀ میان انسان و خدا یک رابطۀ آگاهانه و دوسویه است، هم خدا با انسان سخن گفته است 

نظیر ارسال کتب آسمانی از جمله قرآن کریم و هم نیاز است که انسان به خدا سخن گوید که این 

  دهد.خود را در قالب دعا نشان می
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